
»تعــادل« و »اختلال« دو ســر طیــف اجزا و 
مؤلفه هاي همة كائنات اســت و به حیات بشری 
اختصــاص ندارد. بــه هر جاي هســتي بنگریم،  
هم تعادل و تــوازن را مي بینیم و هم اختلال در 
مؤلفه ها را. هر چند تحلیل  ما در این دو حالت در 
هستي، بر اساس محاسبات ناقص است، ولی راهی 
جز این نداریم که با اشاره ها محسوسات در عرصة 
معقولات به تحلیل و تبیین بنشینیم و راه را براي 

عبور از وضع موجود بیابیم.
 به تعبیر دیگــر، همان گونه که تعادل روحی و 
روانــی یک فرد به  هم می ریزد و در نظر و عمل او 
اختلال حادث می شود، گاهی نیز تعادل مناسبات 
بین اجزای عالم به هم می ریزد و اختلال در نسبت 
آن ها و حیات بشر به وجود می آید. بر این اساس، 
همان طــور که اختلالات روحی و روانی، رجوع به 
مشــاور را الزامی می ســازد، اختلالات در اجزای 
هستي نیز به مشاوره هاي علمي در ابعاد گوناگون 

نیاز دارد.
 وقتــی زلزله اي رخ می دهد، مناســبات به هم 
مي ریزد و گاهی به خســارت جاني و مالي منجر 
می شــود. به هر حال زلزله و امثال این ســوانح 
طبیعي، از هستي قابل تفكیك نیستند، بلكه باید  
قواعد و اســرار آن را عیان ســاخت و از بروز این 
اختلالات پیشگیری کرد یا با مقابله هاي اصولی، از 

خرابی های سنگین آن مصون ماند.
وقتی تعادل و اختلال به عنوان دو وضع متخالف 
و متضاد در حیات انسان مورد توجه قرار مي گیرد، 
هــم ظرفیت آنــی جدید نمایان می شــود و هم 
ظرافت های نوین بارز می شوند. ظرفیت های جدید 
همان تجربة دانش و افزون تری است که در تقابل 
بــا رویدادهاي رواني، عاطفــي و رفتاري متراکم 

مي شود.
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احتياط ! 
شكستنی است!

لزوم مواجهه درست با اختلال های روحی و روانی

ظرافت هاي نوین نیز به وضع مشابه نظام اعصاب 
و روان فرد بیمار یا فرد داراي اختلال ارتباط پیدا 
مي كنــد. همان طور كه اگر پزشــك جراح حاذق 
نباشــد، عصب را نابه جا قطع مي كند و فرد را یك 
عمر علیل مي ســازد، در عرصة روان پزشكي نیز 
مشــابه این وضع اتفاق می افتد. گاهي یك مشاور 
بي ســواد و بي تجربه و روان پزشك غیرمتخصص 
با فرد بیمــار رواني  مواجه مي شــود. او بی تردید 
متناسب با توان و تخصصش ایفاي نقش مي كند. 
ممكن اســت حرفي بزند یا دســتوري بدهد كه 
بیمار را بــه وضع ناگوارتري دچار ســازد و البته 
ممكن است در پرتوی تخصص و توانایی اش وضع 

گواراتري را براي بیمار رقم بزند.
نكته اینجاست كه در مدرسه  با حضور مشاوران 
مدرســه باید زمینه های بروز اختلالات را فهمید، 
صداي پاي عدم تعادل  را شنید و اقدامات به موقع 
انجام داد. اگر چنین نباشــد، مسئله هاي روحي و 
رواني قوي تر مي شــوند و به حدي مي رســند كه 
نه مشاور بلكه روان پزشــك باید معالجه كند. در 
مدرسه باید علائم را شناخت و مانع بروز اختلالات 
شــد. هنر مشــاور در مواجهة عقلاني و علمي با 
زمینه هاست. اگر غیر از این باشد، بي تردید به صف 

انتظار روان پزشك افزوده مي شود. 
اكنون این پرسش ها قابل طرح هستند که: »آیا 
در مدرسه هاي ما از نظر حضور مشاوران، ظرفیت 
و امــکان مواجهــه با زمینه هاي روحــي و رواني 
اختلال زا وجود دارد؟ ممكن اســت بعضي جاها  
وجود داشــته باشد، ولي وضع كلي چگونه است؟ 
چند درصد مدرسه ها از این حیث اطمینان نسبي 
امید بخشی دارند و چه تعداد این امكان امیدبخش 

و مفید را ندارند؟« 
اگر چه آماري از وضع موجود در اختیار نیست و 

رشد آموزش مشاور مدرسه2
دورۀ ٢٠ . شمارۀ  ٧٢ . پاییز ۱۴۰۳



اصولًا اگر اشراف بر وضع موجود در اختیار نباشد، 
باید از عــدم تعادل دیگري به نــام »عدم تعادل 
اطلاعاتي و مدیریتي« حرف زد، ولی حقیقتاً براي 
برخورد منطقي و مؤثر با مسئله اي به نام اختلال 
در مدارس، چه چیزي لازم است؟ از این نظر چه 
اســتانداردي باید در اختیار مسئولان امر باشد؟ 
براساس اســتانداردها، چه وضعي در مدارسمان 
وجــود دارد؟ و ســرانجام براي حــل تعارضات و 
اختلالات كدام برنامه یا برنامه ها را مي توان تدوین 

و اجرا كرد؟ 
چنانچه این امر بســیار مهم مــورد توجه لازم 

قرار نگیرد، سخن گفتن از كاهش اختلالات، معنا 
و مفهوم عمیق پیــدا نمي كند و در میدان عمل، 

گره ها باز نمي شوند.
در شــمارة پیش روي مجلة »رشــد مشــاور 
مدرســه« قصد داریم با بهره مندي از دیدگاه ها و 
مكتوبات چند نفر از صاحب  نظران و كارشناســان 
محترم، تعــدادي از اختلالات را بــا تحلیل هاي 
مناسب بررســي کنیم و زمینة دیگری از تعامل 
علمي و فكــري در این عرصه را فراهم ســازیم. 
امیدوار هستیم مطلب در روشنگري این موضوع 
اساسی مؤثر افتد و در عمل به مواجهة  منطقي با 

اختلالات، یاري رساند. 

در مدرسه بايد علائم را شناخت و مانع 
بروز اختلالات شد. 

هنر مشاور در مواجهۀ عقلانی و علمی 
با زمينه هاست. اگر غير از اين باشد، 

بی ترديد به صف انتظار روان پزشك 
افزوده می شود
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